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  چكيده
مشابهت  ،عامل ايجاد معرفت .آيد ي ذهني پديد ميها صورتاز نظر توماس آكوييني معرفت با واسطه 

وحدت صوري ميان  نيز نشان دهنده اين مشابهت و خارجي است ئميان صورت ذهني و صورت شي
. كنند مضمون معرفت را نيز تعيين ميي ذهني ها صورت ،علاوه بر اين. خارجي است اشياءقواي ادراكي و 

از نظر توماس براي ادراك يك . براي شناخت يك فرد جزيي تنها يك صورت مفهومي كافي نيست اما
و ادراك آن ماده معين  فرد جزيي بايد صورتي از خود ماده نيز به نوعي در فاعل شناسا حضور داشته باشد

يي است كه ها صورتكه اگر عقل تنها قادر به درك  مسئله ديگر اين است. دهد به جزييات فرديت مي
 ،توان مدعي شناخت واقع گرايانه از عالم بود؟ از نظر بعضي از مفسران چگونه مي ،خود ساخته و پرداخته

متعلق ادراك عقلي واقع  ،اما خود ،خارجي و قواي ادراكي هستند ئميان شي ها تنها واسطه صورت
جزيي وجود دارد كه عقل آن  ئمتعلق معرفت عقلي ماهيت است كه در شيتوماس معتقد است . شوند نمي
تواند  بنابراين عقل مي .آورد هاي كلي بدست مي ي خيالي و انتزاع آن از ويژگيها صورتبا ادراك  را

   .نيز ادراك كند ي جزيي خيالي راها صورت
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  مقدمه
شناسي به دنبال يافتن اين پرسش هستند كه انسان چگونه  معرفت فيلسوفان در نظريات

هاي  ها به يافته چگونه با پردازش اين دريافت و كند علم حاصل مي به عالم خارجي  نسبت
 قيم وتواند به نحو مست بعضي از فلاسفه معتقدند انسان ميدر اين ميان . يابد جديد دست مي

قع اين امر با نوعي شهود حاصل خارجي علم حاصل كند و در وا ءبي واسطه نسبت به اشيا
س آكوييني عقل را بعضي ديگر همانند توما .معرفت منفعل استعقل در حصول  شود و مي

واسطه  يت عقلي و به نحو غير مستقيم باكنند و معتقدند معرفت با فعال فعال قلمداد مي
  .آيد پديد ميهاي ذهني  صورت

چرا علم به واسطه  ؛شويم هايي از اين قبيل مواجه مي ما با پرسش به همين دليل 
ها چه  صورت؟ اين آيند هاي ذهني چگونه پديد مي صورت؟ شود هاي ذهني حاصل مي صورت

؟ اگر معرفت شود نه به وساطت آنها معرفت ايجاد مي؟ چگونندك نقشي در ايجاد معرفت ايفا مي
 ءشود و ذهن فاقد يك راه مستقيم براي شناخت اشيا هاي ذهني حاصل مي صورتبه وساطت 
خارجي علم حاصل  ءتوان ادعا كرد كه از اين طريق نسبت به اشيا چگونه مي ،خارجي است

  .ستاها  درصدد پاسخگويي به اين پرسش،سه بخش در پيش رو؟ مقاله شود مي
   بخش اول

ة به اختصار به نظريابتدا بايد  ،ش آنهاقو ن ي ذهنيها صورتبراي بررسي ضرورت وجود 
                                                                            .توماس بپردازيم شناسي معرفت

نفس است كه آن نيز بر مباني  ةاو دربار ةشناسي توماس مبتني بر نظري معرفت ةنظري
ه آنچو  ،فعل ،مشائيان معتقدند آنچه يك جوهر هست .است متافيزيكي او استوار گرديده

فعل در  متافيزيك مشائيان تقابل ميان دو مفهوم كلي قوه ودر . قوه است ،تواند باشد مي
يابد و مبناي  عرض و ماده و صورت مصداق مي گانه نظير جوهر وشماري از مفاهيم دو

                                                              .گيرد شناسي قرار مي وجودشناسي و معرفت هاي تحليل

، نفس بالقوه همه چيز است و ادراك به منزله وييني به دنبال ارسطو معتقد استتوماس آك
  .رسند مدرك از قوه به فعليت مي آن است كه قواي متعدد و متنوع نفس با اخذ صورتي از
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كه جاهل تنها واجد صورت خويش اين است  كند، مي آنچه عالم را از جاهل متمايزاز نظر او   
واجد صورت مدركات خود نيز اين قابليت را دارد كه  ،اما عالم علاوه بر صورت خود ،است
گاه هر .بالقوه قادر به شناسايي است غير مادي است و نفس يك جوهر مستقل و .باشد

استك در نفس فعليت يابد، شناسايي تحقق يافته صورتي از مدر.   
ذارند كه با يكديگر در تماس گ ثير ميأتنها در صورتي بر يكديگر ت ءاشيا ،توماس معتقد است

بر  يئثير دو شأبراي ت معتقد است ،او مطابق يك اصل فيزيكي متداول در دوران خود .باشند
ر معتقد راه دو بر يكديگر از ءثير اشياأبنابراين به ت .يكديگر بايد اين دو مماس با هم واقع شوند

خارجي به نحوي وارد  ئها از شي صورتو به همين دليل براي ايجاد معرفت بايد  1نيست
  ؟ شود دهند، اما چگونه اين امر واقع ميثير قرار أآن را تحت ت دستگاه ادراكي شوند و

حسي و ادراك در دو مرحله ادراك  و ها صورت، ادراك، با واسطه شناسي توماس در معرفت
يا  مادي از واسطه هوا و ءي محسوس اشياها صورتدر ادراك حسي ابتدا  .يابد عقلي تحقق مي

نه كه در يك عضو مادي گا هر يك از حواس پنج .رسند كنند و به عضو حسي مي نور عبور مي
 .كند محسوسات اخذ ميرا از  ها صورتدهد و  فعاليت حواس خارجي را انجام مي ،مستقر است

 .صدا براي شنوايي هستند ص خود نظير رنگ براي بينايي وحواس خارجي واجد موضوعات خا
ي حسي در ها صورتدر واقع  .يابند ساختار مادي دستگاه حسي تحقق مي در ها صورتاين 
ماده  بدون كنند، خارجي اخذ مي ءها را از اشياي همراه با ماده و در حواس كه آنخارج ءاشيا

پس به ي حسي سها صورتاين  .شود اك ميند رنگ طلا كه بدون طلا ادرهمان ،وجود دارند
به اين نحو ادراك  و شوند ند و در آنجا انباشته و تركيب ميشو حس دروني يا تخيل منتقل مي

  .جزيي استيئ در واقع تخيل واجد صورت يك ش .گيرد جزيي صورت مي ءاشيا
با اما در اين مرحله عقل فعال  .مادي نيست يگونه فعاليت اعضا ادراك عقلي مستلزم هيچ 

مفاهيم در عقل  ي عقلي ياها صورتو  كند هاي عقلي را انتزاع مي صورت ،رجوع به تخيل
دهد و يا از يكديگر  سپس عقل اين مفاهيم را به يكديگر اسناد مي .شوند منفعل نگهداري مي

    .يابد مي دست هاي جديد كند و به استنتاج سلب مي

                                                            
 214: 1382شرف جهاني ا. 1
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آورند،  يابند و اين قوا را به فعليت در مي كه در قواي شناسايي تحقق ميهت آنج از ها صورت
راك را به يك و اد نمايند اصي را منطبع ميخ ئادراك هستند و از جهت اينكه شي عامل ايجاد

اين بنابر. دكنن حتواي يك فعل ادراكي را تعيين ميم سازند، ميموضوع قابل شناسايي محدود 
مل بوجود آوردن يك عا اولاً؛ كنند دو نقش بسيار مهم ايفا مي شناسي معرفت ها در صورت

  .كنند حتواي يك فعل ادراكي را تعيين ميم ثانياً .ادراك هستند
 ءنماينده اشيا ادراكات ما هستند و به چه معنا ي ذهني چگونه عامل بوجود آوردنها صورت 

  شوند؟   خارجي محسوب مي
. شود دراين خصوص يافت مي متفاوتينظريات  ،شناسي قرون وسطي ظريات معرفتن در

  :نويسد مي 1نفس درباره يني دركتابكوتوماس آ
 زيرا ،شود ميل متعلق شناسايي حاص يئش از 2شناسا به واسطه شباهتي فاعل ادراك در« 

  3».دبايد به نحوي در فاعل شناسا باش ئشي اين
اين لفظ  .است similitude لاتيني ترجمه كلمهمتن مذكور  در likenessمهم  بسيار فظل

بنابراين در نظريه  .شود ترجمه مي )form(نيز صورت  و )likeness( به شباهت لاتيني
حسي در  هاي عقلي و و صورتصورت و شباهت مترادف يكديگرند  ،شناسي توماس معرفت

  ؛سازند خارجي امر ادراك را محقق مي يئادراك به دليل شباهت با ش
جوهر عقلي كه به واسطه آن چيزي از جهت عقلي در خصوص ) صورت(يك مشابهت «

طوركه يك  همان .باشد بلكه خود آن 4شود، بايد از همان نوع صورت ادراك مي ئيك شي
بلكه خود صورت آن خانه  خانه در ذهن سازنده از همان نوع صورت آن خانه در ماده آن و

  ٥».است
خارجي  ءثير اشياأذهن به واسطه ت در ئييك ش؟ صورت شود ذهن ايجاد مي چگونه در صورت

خارجي وجود دارد، حاصل  شيئكه در آن  صورت واقعي ثير ازأشود و اين ت نفس ايجاد مي بر
  ؛اثر آن صورت بر نفس است شود و در واقع فعل و مي

                                                            
1 . De Anima               2 . likeness  3. Pasnau 1997: 86 
 
 

4 . species               5 . Ibid:87   
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هايي وجود دارد كه  كند، صورت خارجي علم حاصل مي ءدر ذهن فردي كه نسبت به اشيا«
شوند و هر فعل به  كنند، ايجاد مي كه به نحوي بر نفس اثر مي ءبه واسطه فعل اين اشيا

  ١   ».پذيرد ك صورت خاص تحقق ميواسطه ي
و مشابهت ميان صورت ذهني  ،عامل ايجاد معرفت مسئله بسيار مهم اين است كه اگراما 

به  ها صورتكند و اين  اين مشابهت چگونه تحقق پيدا مي، خارجي وجود دارد ئصورتي در شي
  ؟    خارجي هستند ءعنا مشابه صورت اشياچه م
 .يابد كه آن دو از جهت صورت وحدت داشته باشند گامي تحقق ميهن چيز بهت ميان دواشم

شبيه يكديگر باشند آن است كه در يك صورت سهيم  توانند يتنها راهي كه دو چيز مدر واقع 
آن است  متضمن، اين امر شود به واسطه مشابهت ايجاد ميادراك بنابراين از آنجا كه  .باشند

   .يك صورت سهيم باشند رك در  كه مدرك ومد
حاصل مدرِك در مدرك يا شباهتي از  ادراك به واسطه صورت وكه بر مبناي آن نظريه  اين
مورد نحوه  كه هريك در گيرد در برمي را قرون وسطي فلاسفهاز  طيف وسيعي ،شود مي

   .ها با يكديگر اختلاف نظر دارند صورتشباهت اين 
به اين . هم به مشابهت طبيعي معتقدنددچهار درقرن 2نويليام كراتوربعضي از آنها همچون 

بايد واجد  ،شوند در ذهن ايجاد مي از عالم خارجي كه انطباعات ذهني يا ها صورتمعنا كه 
ك يبه عبارت ديگر صورت ذهني از . همان كيفيات اعراض محسوس اشياء خارجي باشند

، معتقد است كراتورنعلاوه بر اين  3.باشد بايد قرمز خود كيفيت محسوس نظير رنگ قرمز
اين  مشابه بابه نحوي  يزشوند ن ايجاد مي انتزاعي از مفاهيم ذهني وكه  هايي صورت حتي 
شباهت طبيعي نوعي  از ها صورتشود كه  اين شباهت به اين نحو حاصل مي .م هستندمفاهي

 .ي اين مفاهيم ذهني برخوردارندقضايايا  با الفاظ و

هاي ذهني  صورتبه مشابهت طبيعي ميان برخلاف كراتورن 4 ويليام اورنيدر قرن سيزدهم 
 5.ي ذهني تنها علائم اشياء خارجي هستندها صورتاز نظر او . و اشياء خارجي معتقد نبود

                                                            
1 . Aquinas 1994: 19          2 . William Crathorn  3 . pasnau, 1997: 89 
 
 

4 . William of Auvergne         5 . Ibid:104 
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در واقع منظور  .ارجي باشند دلالت بر آنها دارندمشابه اشياء خهمان گونه كه الفاظ بدون آنكه 
 .ي ذهني تصويري نيستندها صورتوي اين است كه 

  : نويسد مي ،ستا كه از آثار اوليه او درباره حقيقتتوماس در كتاب 
نه هر شباهتي بلكه  اما براي اين تصوير .يابد شباهت بيشتر به صورت تصوير تحقق مي«

 .لازم است تا به واسطه آن چيزي مطابق با ماهيت خاص خود منطبع گردد بيشترين شباهت
هاي خاص صورت  هاي آنهاكه نشانه به همين دليل ما در اجسام تصوير را بيشتر در شكل

   ١».كنيم يا ديگر  اعراض  جستجو مي هستند و نه در رنگ و
يا  مشابهت  ي ذهني وها صورتاو  ،بعضي از مفسران  توماس  معتقدند راين همانطور كه ببنا

داند و همچون بعضي از فلاسفه مدرسي يك مشابهت طبيعي  ي و شكل ميرا بيشتر تصوير
تصاوير رنگي  ها صورت، معتقد است مارتين تويدلمثلاً . ابتدايي را در نظر داشته است بسيار

در  2.شوند و سپس در چشم  متحقق  مي گشتهوچكي هستند كه در هوا پراكنده بسيار ك
ز  نحوه  تبيين  توماس  چند  الاف وي معتقد است،  هر صورتي كه نورمان كرتزمان برخ

به معناي واقعي ي حسي جايز هستيم كه آنها را ها صورتآيد كه در مورد  چنين  برمي
 تر است كه آنها را علائمي بدون مشابهت تصويري تصويري تلقي كنيم، اما از جهاتي موجه

  .كنيم تفسير
ه از ك ئكه ميان دو شي مشابهت ماهوي - الف : كند نوع تقسيم مي دومشابهت را به  توماس

در اين نوع مشابهت ميان دو امر مشابه تقارن  .شود ديده مي، جهت ماهيت همانند يكديگرند
خارجي  ئشي و ين نوع شباهت ميان قواي شناساييا. سويه است مشابهت دو وجود دارد و
آن تقارن ميان دو امر مشابه وجود ندارد و  انطباعي است كه درمشابهت  -ب . لازم نيست

براي تحقق ادراك ضروري  مدرك و مدرك نوع مشابهت اخير ميان اين.  يك سويه است
نگ در ادراك ر .اما علت شبيه به معلول نيست ،كه معلول شبيه به علت استآن همانند .است

چ چيز در بينايي بالفعل رنگي ده رنگ هيزيرا در مشاه، نيز مشابهت انطباعي وجود دارد
معتقد است براي  ادراك،  و انگارد هاي ادراكي را تصويري نمي صورتبنابراين او  .دشو نمي

  . نتيجه مشابهت طبيعي ضروري نيست در وحدت در ماهيت و
                                                            

1 . Aquinas 1994: 3                                       2 .  pasnau 1997: 109 
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اما نكته بسيار مهم اين است كه او مشابهت انطباعي را نيز به كمك مشابهت طبيعي و 
طور  همان؛ كند هت انطباعي اين نمونه را ذكر مياو در مورد مشاب. دهد وضيح ميآن تبرمبناي 

در اينجا مجسمه به  1.هستند ءشبيه اشيا ها صورت، ه يك مجسمه طلايي شبيه انسان استك
مبناي مشابهت  انطباعي از انسان است و در واقع مشابهت انطباعي بر ،دليل شكل  مشترك

ميان يك  اما اگر مشابهت انطباعي را به معناي مشابهت خاصي كه .طبيعي تبيين شده است
واجد مشابهت با افراد بسيار مجسمه  در نظر نگيريم و مجسمه و يك انسان خاص وجود دارد

هر چند مشابهت  شكل خاص مد نظر است و باشد، چيزي بيش از مشابهت محض با يك
بهت با يك فرد خاص منظور نظر اما مشا ،انطباعي بر مبناي مشابهت طبيعي بيان شده

توان ميان همه چيز  شود كه مي رت قلمرو مشابهت آنقدر گسترده ميدر اين صو .باشد نمي
خارجي  ءي ادراكي و اشياها صورتتوان نحوه مشابهت  عي مشابهت يافت و به اين نحو نمينو

   .را تبيين نمود
ي ذهني و ها صورتين رابطه كيد توماس بر مشابهت و تلاش او بر تبيأرسد ت به نظر مي

رابطه قراردادي  عي بيشتر به دليل آن است كه اينخارجي به كمك مشابهت انطبا ءاشيا
يك شيئ را به اين دليل  ال باقي است كه اگر حواس و عقلؤاما همچنان اين س. قلمداد نشود
مشابهت شيئ و براي ادراك يك  مشابهت دارند شيئنمايند كه درصورت با آن  منطبع مي

واي ادراكي انسان شبيه اشيايي چگونه ق ،شيئ خارجي لازم نيست و ها صورتطبيعي ميان 
 ي ذهني وها صورتميان  مشابهت كند؟ بنابراين توجيه نحوه شود كه آنها را ادراك مي مي
زيرا هنگامي كه ما به واسطه صورت ذهني يك اسب  ،همچنان باقي خواهد ماند خارجي ءاشيا

   .گيرد كي و يا عملي اسب را به خود نميهاي فيزي ، عقل هيچ يك از ويژگيديشيمان ه آن ميب
مشابهت ميان  ه به بعضي متون او به جاي رابطه توان باتوج براي حل اين مسئله مي

ادراكي و اشياء خارجي قائل  وحدت صوري ميان قوايخارجي به  ءي ذهني و اشياها صورت
  .شويم
صورت  ،دي در چيزهاي شيرين شدت وضعف دارشيريننظر توماس همانطور كه  از

متفاوت  به نحو كنند را بدون ماده دريافت مي كه آنها در حواس محسوس در اشياء خارجي و
بر وضعيت خود  عقل نيز بنا .ودش ند رنگ طلا كه بدون طلا ادراك ميهمان .شود واقع مي

                                                            
1   . Pasnau 1997: 110 
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دريافت شده  كند؛ زيرا در يافت مي ثابت مادي و متغير را به نحو غير مادي و ءي اشياها صورت
 1.يافت كننده باشدبايد مطابق وضعيت در

در عالم وجود  مادي معلوم بايد ءاشيا :نويسد مي جامع علم كلاماز  قسمتي ديگر همچنين در
به  ئبه واسطه ماده، صورت يك شي. ه نحو مادي بلكه به نحو غير مادياما نه ب ،داشته باشند

درنتيجه  .ت كه علم نسبت عكس با ماديت داردزيرا واضح اس ،يابد اختصاص مييك چيز 
اما هر قدرعالم، . هاي مادي هستند قدرت شناخت ندارند صورتپذيرنده چيزهايي  كه تنها 

. تر است دريافت كند، شناخت او كامل به نحو غيرمادي معلوم را بيشتر ئصورت يك شي
د شناخت كاملتري كند، واج ط فرديت انتزاع مياز ماده و شرايرا  ها صورتعقل كه  بنابراين

يط مادي اما بدون ماده دريافت معلوم را تحت شرا ئاست تا حواس كه صورت يك شي
                                 2.كنند مي

ير مادي در حواس و عقل دريافت ي حسي و عقلي هر دو به نحو غها صورتبنابراين 
تواند  نمي ،تحقق نداشته باشد كه فعليت و آنچه تحقق است وصورت اصل فعليت و . شوند مي

به اين معناست كه قواي مختلف نفس در بخش  ها صورتدريافت شدن اين . معلوم واقع شود
دريافت صورت در هر يك از حواس و يا عقل . عقل به فعليت برسند و تحقق يابندحواس و 
تواند رابطه ميان  رسد مشابهت نمي ه نظر ميبه همين دليل ب .دآور را به فعليت درمي اين قوا

وحدت و اين از و بايد براي توضيح رابطه اين دو  خارجي را تبيين كند ءقواي نفس و اشيا
   .هماني استفاده كنيم

  : نويسد مي جامع علم كلامدر  او 
به دليل آنكه صورت محسوس همان صورت  ،حس بالفعل همان محسوس بالفعل است«

زيرا صورت معقول  ،همچنين عقل بالفعل همان معقول بالفعل است. حسي بالفعل است
هاي معقول به فعليت  بنابر اين عقل انساني كه به واسطه صورت. همان عقل بالفعل است

اما . ودش ها كه به منزله صورت آن هستند معقول مي خود به واسطه همان صورت ،رسد مي
به معناي آن است كه تا آن  ،بدون ماده، عقل و معقول يكي هستند ئقول به اينكه در شي

در اينكه غير  ئزيرا يك شي. ندمعقول بالفعل هستند، عقل و معقول واحد ءحدي كه اشيا
  ٣».مادي است معقول بالفعل است

                                                            
1 . Aquinas  2006:1.q84.a.1  2 . Ibid: 1.q84.a.2    

3. Ibid: 1.q87.a.1   
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  15 شناسي توماس آكوييني صورت در معرفت
  آزيتا اشرف جهاني

كه ادراك عقلي شود، به واسطه صورت خود در فردي است  آنچه از جهت عقلي ادراك مي«
شود،  گوييم آنچه بالفعل از جهت عقلي ادراك مي دارد و اين به معناي آن است كه ما مي

در (شود شيئ كه ادراك مي عقل تحقق يافته است و اين به جهت آن است كه صورتي از
صورت عقل است به همان نحو كه صورتي از شيئ محسوس صورت يك ) چنين موقعيتي

    ١».حس تحقق يافته است
 فعل است و ي حسي وعقلي رابطه قوه وها صورتاين رابطه ميان قواي حس و عقل با بنابر
          . تبيين نمود توان آن را از طريق وحدت و اينهماني مي تنها
. توان تبيين نمود مي 2نيز معتقد است، وحدت صوري را با نظريه حيث مفهومي آنتوني كني 

ر قواي حسي د. كنند ها را به نحو مفهومي دريافت مي صورتدر اين نظريه حواس و عقل 
چشم صورت رنگ قرمز را  ؛ مثلاًدهد فيزيكي روي نمي شود، تغيير وقتي صورتي دريافت مي

جا به معناي آن است كه عمل ت صوري در اينوحد. كند دريافت مي بدون آنكه رنگي شود،
د براي يك انسان در واقع چشيدن شيريني قن. قوه حسي همان فعل شيئ محسوس است

او برخلاف بسياري از مفسران آكوئيني معتقد است، وحدت . همان طعم شيرين در قند است
صوري ميان فعل متعلق عقل و فعل ادراك عقلي، همانند وحدت صوري در حواس انجام مي 

تحقق به اين معنا كه متعلق عقل به نحو مفهومي در عقل وجود دارد و وجود آن همان . پذيرد
از . البته اين وجود مفهومي و غيرمادي همان شيئ خارجي نيست. يافتن و حيات عقل است

نظر كني چون آكوئيني در احساس قائل به وحدت ميان فعل محسوس و فعل قواي حسي 
اما تبيين اين نظريه در . باشد مدرك مي است، در ادراك عقلي نيز ملزم به وحدت مدرِك و

در ادراكات عقلي تحقق متعلق عقل همان . تر از ادراك حسي است يچيدهعقلي پمورد ادراكات 
خود فاقد موضوع  باشد و زيرا عقل تنها يك قوه و قابليت براي تعقل مي. تحقق عقل است

 .است و موضوع عقل يعني مفهوم خارج از عقل وجود ندارد

رابطه  .ضعيف است از نظر كني مشابهت براي تبيين رابطه ميان متعلقات عقل و عقل بسيار
به اين معنا كه وقتي ما به يك شيئ مادي  .فعليت است ميان اين دو اين هماني و وحدت در

آنها هر دو واجد يك صورت زيرا  ،يابند و متعلق آن با يكديگر همانندي ميكنيم، عقل  فكر مي
  3.است شوند و تفاوت ميان آن دو تنها در نحوه وجود اين صورت واحد مي

                                                            
 

1 . Ibid: 1.q87.a.2    2 . intentionality   
3 . Kenny 1994:107-108                                 
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  بخش دوم
صورت علاوه بر آنكه موجد ادراك در فاعل شناسا است، مضمون خاص آن را نيز معين 

از آن كه با صورت آن  1بنابراين براي شناخت يك فرد جزئي يك صورت مفهومي .كند مي
زيرا در اين صورت آن فرد جزئي نه به نحو . هماني داشته باشد، كافي نيست فرد جزئي اين

بي واسطه  از طرفي توماس به شناخت مستقيم و. شود شناخته ميجزيي بلكه به نحو كلي 
گذارد و شناسايي اعم از  ثير مستقيم بر فاعل شناسا نميأخارجي ت ئقائل نيست، يعني شي

بنابراين افراد جزيي چگونه مورد شناسايي  .و عقلي به واسطه صورتي حاصل مي شود حسي
  واقع مي شوند؟ 

او سفيد و موسيقيدان است، هرچه بر صفاتي نظير اين اگر در خصوص انساني بگوييم «
بيفزاييم، هرگز به يك فرد جزيي خاص نخواهيم رسيد، زيرا تمامي اين نوع صفات به همراه 

   ٢».يكديگر براي بيش از يك مصداق به كار مي روند

 صفاتباشند و اين معضل با افزودن  توانند اين خصوصيات را داشته بنابراين افراد زيادي مي
علت فرديت  در كنار يكديگر ها صورتزيرا صورت امري مشترك و كلي است و  ،شود حل نمي

خود ماده نيز بايد به نوعي  از نظر توماس براي ادراك يك فرد جزيي صورتي از .نخواهند بود
 3؛ البته بايد توجه داشت كه ماده منظور نظر او ماده معين در فاعل شناسا حضور داشته باشد

با ابعاد معين در نظر گرفته  اي همانند اين گوشت و استخوان خاص كه يعني ماده .است
در برابر ماده نامعين  .در زمان و مكان خاص است ئو متضمن قرار گرفتن يك شي اند شده

   .شود همچون گوشت و استخوان به نحو كلي كه از اينجا و اكنون انتزاع مي
ه شناختن اين شيئ به عنوان يك كلي آن به منزلشناختن يك شيئ جزيي به واسطه علل «
زيرا وقتي يك . يعني همانطور كه آن شيئ اينجا و اكنون است، نيست جزيي، ئشي
به نحو كلي به آن  شناسد، شناس آينده يك كسوف را با محاسبه حركات آسماني مي ارهست

معرفت را به واسطه  كه او اينور كه اينجا و اكنون هست مگر اينكند نه همانط علم پيدا مي
 ٤».حواس حاصل كند

                                                            
 

1 . intentional                                                  2 . pasnau 1997: 114                               
3. materia signata    4. Aquinas  2006:1.a57.2  
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  17 شناسي توماس آكوييني صورت در معرفت
  آزيتا اشرف جهاني

ايي قواي شناس خارجي و ئعليّ ميان شي ثيرأتوان نتيجه گرفت كه او به نوعي ت از اينجا مي
صورتي قادر به ادراك امور جزيي است كه از طريق حواس در  انسان تنها در. قائل است

تواند يك ستاره  شناس مي همين دليل تنها راهي كه يك ستارهبه  .تماس مستقيم با آنها باشد
   .مشخص را بشناسد به كمك حواس است

؛ زيرا اگر خود شيئ كند مي تبيين اما توماس ادراك جزييات را از طريق ادراك ماده معين
نقش صورت در  ،ايجاد مضمون ادراك معرفي شود خارجي به نحو مستقيم عامل عليّ در
كيد او برنقش صورت در أرود و اين امر با ت از ميان مي خصوص تعيين مضمون ادراك كاملاً

د ثر از راه دور معتقأثير و تأذكر شد توماس به ت زيرا همانطور كه قبلاً 1 .ادراك ناسازگار است
بايد به نحوي در قواي شناسايي حاصل شود تا ادراك  ئنيست به همين دليل صورتي از شي

در  ،ي ادراكيها صورتدون وجود واسطه بنابراين چنانچه شيئ به نحو مستقيم و ب .تحقق يابد
رود و در اين  ضرورت ايجاد صورت از ميان مي ،يك رابطه عليّ با فاعل شناسا واقع شود

  .نمايد سازي ذهن بيهوده مي ورت دستگاه مفهومص
وني از ماده معين آن شيئ به دليل يك انطباع در جزيي ئادراك يك شي از نظر توماس

آن ماده معين به انطباع دروني از ماده يا به عبارت ديگر، ادراك  ،واقع در .پذيرد تحقق مي
  .نمايد مايز ميدهد و آنها را در ادراك از يكديگر مت جزييات فرديت مي

رنگ و  ،همان انطباع مكانمندي و زمانمندي آن دراندازه، شكل ،اما انطباع ماده يك شيئ
شكل مواجه است كه هر اندازه بر در اين صورت توماس همچنان با اين م .بافت آن است
به  .را منطبع نمايند آنها قادر نيستند يك شيئ جزيي ،ماده يك شيئ بيفزاييم انطباعات از
د ادراك حسي از آنها داشته باي ،او معتقد است براي ادراك حقيقي از جزييات همين دليل

مستقيم محسوسات  ثيرأن تمنجر به پذيرفت زيرا اين ،رود نمي فراتر محدوده ؛ اما از اينباشيم
 صورت به عنوان واسطه در هاي حسي است و در نتيجه نقش نياز به صورت بر حواس بدون

   . شود ميمخدوش  شناسي او معرفت ةنظري
  بخش سوم

 در اين صورت ،پرداخته يي است كه خود ساخته وها صورتتنها قادر به درك  ،اگر عقل - الف 
  توان شناخت واقع گرايانه از عالم خارج را توجيه كرد؟  چگونه مي

                                                            
1 . pasnau 1997: 1141 
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اين  كنيم و هستند كه آنها را ادراك مي اي ي ذهنيها صورتاگر تنها متعلقات ذهن ما 
اشياء عالم تصاوير آنها هستند و خود  خارجي و تقريباً ءبه نحو واقعي مشابه اشيا ها صورت

 ها صورتزيرا  ،كند گرايي مستقيم را نفي مي اقعو ،اين نظريه ،شوند خارج متعلق علم واقع نمي
  .شوند ارجي به نحو غير مستقيم ادراك ميبه نحو مستقيم و عالم خ

خود، متعلق ادراك ما هستند كه در مورد خود افعال  ها صورتتنها هنگامي  ،از نظر توماس
متعلق فكر  ،خودها  صورت ،كنيم عالم خارج فكر مي ءدر مواردي كه به اشيا .ادراك فكركنيم

  .كنيم عالم خارج را ادراك مي ءبلكه تنها به واسطه آنها اشيا ،ما نيستند
دهد كه اگر عقل تنها  به تفصيل توضيح مي جامع علم كلامتوماس در كتاب  ،علاوه بر اين

 ؛آيد ، دو مشكل پديد ميي عقلي را كه دريافت كرده ادراك كندها صورتانطباعات خود يعني 
كه ديگر اين ؛گيرد و نه به عالم خارج هاي عقلي تعلق مي صورته علم ما تنها به ابتدا اينك

؛ زيرا قواي شناسايي تنها برمبناي  شون ي متناقض همزمان صادق انگاشته ميقضايا
كند كه  ن صورت فردي كه در سلامتي حكم ميدر اي كنند و هاي ذهني حكم مي صورت

كند كه عسل تلخ است هر دو حكم صادق  است و فردي كه در بيماري حكم مي عسل شيرين
   .ي عقلي نيستها صورتاين متعلق معرفت عقلي تنها ربناب 1.ارائه كرده اند

از نظر توماس متعلق ادراك عقلي ماهيتي است كه در فرد  ؟شناخت عقلي چيستمتعلق اما 
  :او معتقد است .جزيي وجود دارد

 و مفهوم انتزاعي يا كلي آن، ئيك شيماهيت  ؛دلالت بر دو چيز دارد انتزاعي،كلي « 
تحقق  اين خود ماهيتي كه با آن فهميده شدن، انتزاع يافتن يا مورد توجه قرار گرفتن،ربناب
شود و يا مورد توجه  انتزاع مي شود، اما آنچه فهميده مي. تنها در فرد جزيي است ،يابد مي

   ٢».قل استدر ع ،شود واقع مي
 آن احساس بينايي رنگ سيب را جدا از عطر ،همانطور كه در حواس توماس معتقد است

پاسخ اين است كه رنگ  »؟عطر سيب كجاست رنگ مستقل از«و اگر پرسيده شود  كند مي
چون قوه بينايي  كند ميرا جدا از عطر سيب ادراك  بينايي رنگ حال آنكه .تنها در سيب است
نيز كلي انتزاعي انسانيت كه ادراك  در ادراك عقلي .يافت كندرا مي تواند درتنها صورت رنگ 

                                                            
1   . Aquinas  2006   I.q85.a2  2   . Ibid  

       
 
 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



Knowledge   19 

                      

  19 شناسي توماس آكوييني صورت در معرفت
  آزيتا اشرف جهاني

 .شود ميتنها در فرد جزيي انسان است با اين تفاوت كه بدون شرايط فرديت ادراك  شود مي
اما در واقع اين ماهيت در فرد جزيي  .قادر است آن را از شرايط فردي انتزاع كند يعني عقل

   1.است
باشند كه به نحو غير  عالم خارج مي ءاشيا ماهيت موجود در ،لقات اولي عقلبنابراين متع 

ي عقلي يا همان مفاهيم ها صورتو شود  ميي عقلي ادراك ها صورتو با واسطه  مستقيم
 .شوند عين حال به نحو مستقيم ادراك مي امادر ،اگرچه به نحو ثانوي متعلقات عقل هستند

يعني رابطه واحد با  ابتدا به معني مفهوم كليت ؛ملاحظه كردتوان به دو نحو  زيرا كلي را مي
مورد توجه  كلي را در خود ماهيت ،كهنحوه ديگر اين. شود ميانتزاع عقلي منجر  كثير كه به
   2.ملاحظه كنيم ،حيوانيت را همانطور كه در فرد جزيي وجود دارد مثلاً قرار دهيم

مستقيم و با واسطه و مفاهيم كلي را به خارجي را به نحو غير ءعقل اشيا اين اگر چهبنابر
ادراك عقلي يك مفهوم انتزاعي  ة، اما متعلق اوليكند صورت مستقيم و بي واسطه ادراك مي

عقل عنصر صوري يا مفهوم كلي را كه به نحو بالقوه در شيئ خارجي وجود  .به تنهايي نيست
ه مفهوم كلي واسط براين متعلق اوليه عقل به نحو بيابن .كند ، ادراك و آن را انتزاع ميدارد
بنابراين عقل تنها به . شود كلي است كه در شيئ جزيي ادراك مي؛ اما اين همان مفهوم است

  3.كند ادراك مي نحو ثانوي مفهوم كلي را از حيث كلي
. كند ميانتزاع  جزيي ئعقل آن را از شي است كه ماهيت ،از نظر توماس متعلق ادراك عقلي

  اما نحوه اين انتزاع چگونه است؟
دوم به واسطه توجه ساده و مطلق كه ، ...انتزاع دو نوع است اول به واسطه تركيب و تقسيم«

هاي  همچنين چيزي كه به صورت ....فهميم توجه به ديگر چيزها ميما يك چيز را بدون 
جدا از شرايط فردي كه به  تواند نظير سنگ يا انسان يا يك اسب مي اشياء مادي تعلق دارد

ست از ا اين است آنچه منظور ما. مفهوم صورت تعلق ندارند، متعلق ادراك عقلي واقع شود
ها جدا از  يعني توجه كردن به ماهيت صورت. انتزاع كلي از جزيي يا صورت عقلي از تخيل

  ٤».شود هاي فردي كه به واسطه تخييل منطبع مي ويژگي
                                                            

1. .Ibid               2 .Ibid: I.q85.a 3.                   

3 . Copleston 1980: 391              4 . Aquinas 2006: I,Q.85, A.1 
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 بلكه تنها ،خود متعلق ادراك انسان نيستند ،در ادراك اشياء خارجيها  از نظر توماس صورت
اشياء خارجي به  ،او حتي با تحليل ظريفي معتقد است. گيرد ادراك به واسطه آنها صورت مي

از نظر او ادراك . كند خود را توجيه مي 1گرايي مستقيم شوند و واقع واسطه ادراك مي نحو بي
شود در نوعي  طه و مستقيم تلقي ميدر نوعي ادراك بي واسآنچه  .مستقيم امري نسبي است

كه وقتي ماهيت يك شيئ  معيار او در اين مورد آن است .شود واسطه محسوب نمي ديگر بي
    .واسطه است ، ادراك آن بيواسطه به ذهن ملحق شود به نحو بي
تواند  آنها مي شوندكه آن چيزي كه از واسطه مشاهده مي مادي تنها وقتي به نحو بيء اشيا«

اما آنها به دليل ماديت، به واسطه ماهيت . بينايي بپيوندد، به اين قوه ملحق شود)قوه(به  
بنابراين وقتي صورتي از آنها به عقل ملحق گردد، آنها به . خود قادر نيستند به آن بپيوندند

  ٢».شوند ميواسطه مشاهده  بينحو 
چنانچه صورتي از آن در  ،به ذهن ملحق شودتواند  ز آنجا كه خود يك شيئ فيزيكي نميا

خارجي به  ءاز نظر او ادراك اشيا .شود واسطه محسوب مي ادراك آن بي ،ذهن تحقق يابد
ن دليل ادراك ما از به همي .تري وجود ندارد شود و راه مستقيم ها حاصل مي صورتواسطه 

 ،البته چنانچه مقدمات او را نپذيريم اين نحوه از ادراك .واسطه و مستقيم است عالم خارج بي
  . ذهني خواهد بود يها صورتبا واسطه و مبتني بر

ك عقلي هستند و ماهيت ادرا متعلق به نحو ثانويها  صورتكه كيد توماس بر اينأبنابراين ت
  .گرايي اوست حفظ موضع واقع به دليل ،جزيي متعلق ادراك عقلي است ئواقع در شي

همانند ماده اولي نسبت به موجودات محسوس  وعقل انساني تنها يك قوه  ،نظر توماس از
واقع  در .كه بالفعل ساخته شودبودن مگر اين متعلق ادراك ]قوه[ نه ادراك دارد است و قوه

 .كند ميادراك  شود ميساخته  ي انتزاعيها صورتعقل خود را مطابق آنچه بالفعل به واسطه 
  3.ي عقلي بلكه عقل منفعل را نيز فعليت مي بخشدها صورتا نه تنه عقل فعال

مفاهيمي را  ،ي خياليها صورت انتزاع مفاهيم از در نتيجه عقل تنها يك قوه است كه با
ي عقلي واحد هستند ها صورتدر نتيجه عقل و  ؛يابد آنها خود فعليت مي سازد كه با ايجاد مي

                                                            
 

1 . direct realism                                               2 . Pasnau 1997: 199   
3 . Aquinas 2006: I,Q.87,a.1 
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همانطور كه حس بالفعل همان محسوس بالفعل  .ي عقلي همان تحقق عقل استها صورتو 
  .است
به واسطه آنها يعني با  سپس .شوند يا مفاهيم در قالب الفاظ بيان ميي عقلي ها صورتاين  

 ءها و روابط اشيا و با ايجاد قضايا به تفكر درباره نسبت توجه به ارتباط ميان آنها در عالم خارج
كه ملاك صدق و كذب اين قضايا مطابقت با عالم خارج از آنجا  اما .پردازد مي درعالم خارج

عقل به واسطه اين مفاهيم صورت ت تنها بلكه ،خود اين مفاهيم متعلق عقل نيستند ،است
 ءنتيجه اشيا در ،كند بي واسطه ادراك مي عقل مفهوم كلي را به نحو ،معتقد است او .گيرد مي

ي جزيي را از طريق حواس ماد ءسان اشياان .كند ادي را به نحو با واسطه ادراك ميجزيي م
 ،كند ماده كه فرديت اشيا را ايجاد مي ي عقلي ازها صورتادراك عقلي با انتزاع  .كند ادراك مي
ي عقلي فعاليت ادراكي خود را تنها به ها صورتي پس از انتزاع اما عقل حت. شود حاصل مي

دهد و  ، انجام ميكند ا ادراك ميكه در آنها كليات ر ي خياليها صورتواسطه عطف توجه به 
، اند جزيي كه به واسطه تخيل منطبع شدهبه اين نحو واجد يك ادراك با واسطه از اشياء 

  .گردد مي
تواند اين  آن است كه هركس مي ،ي خياليها صورتاين  از نظر توماس علت اين توجه به 

 تا يك كند ميچيزي را بفهمد از تخيل استفاده  كند ميتجربه را داشته باشد كه وقتي سعي 
   1.مثال يا نمونه به او در فهم مطلب كمك كند

 ،كند انتزاع مي يك صورت عقلي را ماهيت يا ،ي خياليها صورتوقتي عقل با ادراك  - ب 
در واقع اين صورت  .اين به معناي توجه به يك ماهيت خاص بدون ويژگيهاي فردي آن است

بنابر  .يك مفهوم كلي است و واجد ويژگيهاي جزيي نيست ،منتزع از تخيلات يا ماهيت عقلي
  ؟ كند ل واقعيت خارجي را تحريف نميآيد كه آيا عق ن مشكل پديد مياين اي

پاسخ اول اين است كه از نظر توماس واقعيت  ؛توان پاسخ داد نحو مي به اين پرسش به دو
اين به معناي آن است كه نحوه وجود آن در خارجي امري متفاوت با صورت عقلي آن است و 

توان به  بنابراين از نظر او مي. ذهن انسان متفاوت از نحوه وجود آن در عالم خارج است

                                                            
1. Ibid p: I,Q.84,a.2. 
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هرچند هرگز در عالم خارج انسان  ،ماهيت انسان بدون در نظر گرفتن ماده فردي انديشيد
  .بدون ماده فردي وجود ندارد

قائل  تعقل توماس ميان دو فعل متفاوتي كه براي بر اساس تمايزي است كه دوم پاسخ
او به دنبال ارسطو معتقد است كه از اين دوفعل يكي متضمن تشكيل  .كند ميارائه ، شود مي

نظير چيستي يك انسان يا يك حيوان كه در اينجا عقل به خود اين  ،ماهيات ساده اشيا است
و تفكيك نمودن اين مفاهيم به واسطه ديگري شامل كنار هم گذاردن . نمايد توجه مي مفاهيم
  .شود ايجاب است كه دراين فعاليت عقلي صدق و كذب يافت مي سلب و

بايد توجه داشت كه تفاوت اين دو فعاليت عقلي تنها در اين نيست كه فعاليت اول عقل يك 
ماهيات كند و  عم از ايجابي و يا سلبي ايجاد ميو فعاليت دوم آن يك قضيه را ا ماهيت ساده

بلكه تفاوت دقيق ميان  .شوند با تركيبي از الفاظ حاصل مي ساده تنها با يك لفظ واحد و قضايا
با ) كه با يك لفظ بيان مي شوند(توجه به ارتباط ماهيات ساده  آن دو در اين است كه عقل با

سلب دهد يا آنها را از يكديگر  را به يكديگر نسبت مي ماهيات اين عالم خارج دريكديگر 
  .كند مي
  ؟شوند خارجي واقع مي ءواسطه ادراك اشيا ها صورتچگونه   -پ

 خارجي وجود دارد و ئمتعلق اولي معرفت عقلي ماهيت است كه در شي، توماس معتقد است
 يئمستقيم و ش را به نحو ها صورتهرچند عقل  ،شوند متعلق ثانوي محسوب مي ها صورت

اما اين وساطت چگونه تحقق . شناسد ها مي صورتبه واسطه  جزيي را به نحو غير مستقيم و
  ؟ يابد مي

و ا 1.هاي فردي ها بدون ويژگي صورتانتزاع يعني توجه به ماهيت در ،توماس معتقد است
به نظر  در واقع 2.داند يكديگر مي فهميده شدن و مورد توجه قرار گرفتن را معادل ،انتزاع شدن

 ،كند انتزاع مي يك صورت عقلي را ي خيالي ماهيت ياها صورتوقتي عقل با توجه به  رسد مي
قادر است  ي خياليها صورتبه اين معنا كه عقل با ادراك  ،توجه خود نوعي ادراك عقلي است

ي جزيي وجود دارد به نحو مستقل ادراك كند و يك هويت مستقل ها صورتدر  عنصر كلي را
 متعلق ادراك عقلي  به اين نحو ها صورتن بنابراي .به آن بدهد كه همان ماهيت كلي است
                                                            

1 . Ibid: I,Q.85,a.1           2 . Ibid:  I.q85.a2 
 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



Knowledge   23 

                      

  23 شناسي توماس آكوييني صورت در معرفت
  آزيتا اشرف جهاني

فعاليت عقلي چندين مرحله را پشت سر مي گذارد تا به ايجاد  عقل در .واقع مي شوند
اين  سپس با نسبت دادن ي عقلي يا ماهيت كلي اشيا يا مفاهيم خارجي برسد وها صورت

  .  يابد به يافته هاي جديد دست مي مفاهيم به يكديگر با توجه به عالم خارج
 ،كند هاي عقلي ذكر نمي صورتتنها فعاليت عقل را شناخت  درباره حقيقت، توماس در كتاب

 در ،دهد هايي انجام مي آن نيز فعاليت ي ذهني و پس ازها صورتبلكه عقل پيش از انتزاع 
  .ي ذهني نيستها صورتبا واسطه  واقع فعاليت عقل منحصر به ادراك

  :ذكر شده است فسدرباره نهمانطور كه در كتاب 
رنگ همانطور كه قوه بينايي به  ،شود در زندگي اين جهاني تعقل به تخيل مرتبط مي« 

ها علم دارد، عقل  اين بدان معني نيست كه همانطور كه بينايي به رنگ اما. شود مرتبط مي
بنابراين . كند علم دارد عقل به چيزهايي كه تخيل منطبع ميبه تخيلات علم دارد، بلكه 

. گردد يهدايت م شود، ابتدا به آن چيزهايي كه به واسطه تخيل فهميده مي فعاليت عقل ما،
قوا و  ها، ملكات، ز آن به شناخت صورتپس ا .كند خت فعل خود مراجعه ميسپس به شنا

بلكه آن چيزهايي  زيرا اينها متعلقات اوليه عقل نيستند،. ورزد ماهيت خود نفس مبادرت مي
  ١».آورد ه آنها عقل متعلق خود را بدست ميطهستند كه به واس

، چند مرحله را خارجي است ءخود كه اشيا ةعقل براي بدست آوردن متعلق اولي از نظر توماس
اگر عقل تنها به واسطه  .كند و اين مراحل را بدون واسطه طي ميگذارد  پشت سر مي

قادر به هيچگونه  ها صورتتا قبل از ايجاد اين  ،بود مي به شناخت ي عقلي قادرها صورت
، است تفكر انتزاعي ي خيالي كه نوعيها صورتاما عقل به واسطه توجه به  .فعاليتي نبود

ي خيالي و جدا ها صورتاين نوع تفكر تنها به واسطه ادراك . كند ماهيت اشيا را ادراك مي
از  ءبدون ترديد عقل براي انتزاع ماهيت كلي اشيا .كردن آنها از شرايط فردي است

متعلق  ي ذهنيها صورتاما او از اين كه  .ي خيالي جزيي بايد آنها را ادراك كندها صورت
داند در اين صورت  خوبي مي محسوب شوند به شدت گريزان است چرا كه به اوليه عقل

 گرايي است و و از يك سو در صدد حفظ موضع واقعبنابراين ا .دهد گرايي را از دست مي واقع
ثير أ، از سوي ديگر چون به تداند ادراك نمي ي ذهني را متعلق اوليهها صورتبه همين دليل 

                                                            
1 . Aquinas  1994: q.10.a9. p.51.   
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بايد نقش  ،داند هاي ذهني را واسطه در شناخت مي صورتبر ذهن قائل نيست و  ءمستقيم اشيا
  .اي تبيين كند كه شناخت با وساطت آنها تحقق بپذيرد به گونه آنها را

ها فاقد  صورتاين  .شوند قوه تخيل بازيابي مي، در جزيي مادي ءي اشياها صورتاز نظر او 
 .فرديت دارند ،؛ امابه واسطه آنكه واجد جزييات هستندماده اصلي شيء خارجي هستند

عقل ماهيت  .؛ اما براي آن لازم و ضروري هستندلات خود موضوع ادراك عقلي نيستندتخي
ي قوه تخيل و ها صورتانتزاع ماده اوليه اين  .كند دي را پس از عمل انتزاع ادراك مياشيا ما

يا صورت عقلي از  جزيي ءانتزاع مفهوم كلي از يك شي. ي عقلي استها صورتمحصول آن 
تواند  هاي فردي مي بدون ويژگي نا است كه ماهيت خاص يك شيئ ماديبه اين مع ،تخيلات

   1.مورد توجه قرار بگيرد
 مورد توجه قرار مي دهد و ايني خيالي ماهيت را ها صورتعقل با ادراك  رسد ميبه نظر 

قادر به انتزاع  ي جزيي خياليها صورتدر نتيجه عقل با ادراك  .همان معناي انتزاع است
 اما ،است بنابر اين اگرچه متعلق اولي عقل ماهيت كلي موجود در شيي جزيي است ماهيت

   .ي جزيي خيالي نيز هستها صورتقادر به ادراك 
بلكه  ،متعلق ادراك عقلي نيستند ،خود ،ي عقليها صورت ،معتقد است نورمان كرتزمان

در واقع عقل از حيث  .خواند مي »توجه«آن را  متعلق نوعي تفكر انتزاعي هستند كه توماس
ي عقلي را از تخيلات انتزاع مي ها صورت ،آن كه به ماهيت اشيا به نحو كلي توجه مي كند

زيرا عقل بدون  .ماهيات در قوه تخيل است اينكند ؛ اما علاوه بر آن واجد ادراك عقلي از 
 ،كند آنها را انتزاع مي يها صورتتوجه به اين تخيلات قادر به ادراك عقلي از اشيايي كه 

ي عقلي ابزار عقل براي حصول متعلق خاص ها صورت ،ي خياليها صورتپس از  .نيست
مادي است كه در خارج و شيا در واقع متعلق خاص ادراك عقلي ماهيات ا .ادراك عقلي هستند

گيهاي ماهيت را از ويژ ،اين امر نمايانگر آن است كه هرچند انتزاع. وجود دارد مادي ئدر شي
ي خيالي همراه ماهيت هستند و ها صورتها همچنان در  اما اين ويژگي ،كند فردي مجزا مي

  ي در مورد آنهاتفكر انتزاع انواع ،جدا شوند ها هاي خيالي از اين ويژگي صورتهنگامي كه 
  2.گيرد مي صورت

                                                            
1.Aquinas 2006:  I.q85.a1   2. Kretzman 1993. p.142   
3. keny 1994: 35  
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بنابراين عقل قادر است هم ماهيات و هم افراد جزيي را ادراك كند، اما اين به دو نحو 
. كند عقل پس از انتزاع ماهيات را با نفوذ مستقيم در آنها ادراك مي .گيرد متفاوت صورت مي

. آن است در هوشيارانههاي ذاتي يك شيئ با نفوذ زيركانه و  تعقل به معناي ادراك ويژگي
 كنند؛ اما عقل براي حصول ماهيات قواي احساس و تخيل تنها اعراض خارجي را ادراك مي

هاي  هاي خيالي كه صورت ادراك عقلي از افراد جزيي با رجعت دروني به صورت. كند مي اقدام
  .  گردد شوند، حاصل مي عقلي از آنها انتزاع مي

و ادراك عقلي افراد  واسطه ميان عقل و عالم خارج استي خيالي ها صورتواقع ادراك  در
رجعت عقل به  رسد به نظر ميزيرا  ،گيرد هاي خيالي صورت مي صورتجزيي، با ادراك 

ي ها صورت بنابراين .ستها صورتي خيالي به معناي رابطه ادراكي عقل با اين ها صورت
   .شوند نيز متعلق ادراك عقلي واقع مي جزيي ،خيالي

تنها  ها صورت 2جان هلدنو  1آنتوني كني نظر بعضي از مفسران آراء توماس از جملهاز  
از نظر  .اما خود متعلق ادراك عقلي نيستند ،واسطه ميان شيئ خارجي و قواي ادراكي هستند

در ادراك عالم خارج اين است كه  ها صورتاين مفسران، موضع توماس در مورد نقش 
هايي هستند كه  بلكه واسطه ،شوند سي و يا عقلي واقع نميوع ادراك حخود، موض ها صورت

گرايي  واقع در صدد حفظ آنها رسد ميبه نظر  .شوند ادراك ميخارجي به واسطه آنها  ءاشيا
 تحقق هر ادراك مثلاً نظر توماس كه معتقداست از 3در مقابل روبرت پاسنا. توماس هستند

بيشتر به  ،انجام مي پذيرد ادراك حسي، به واسطه ادراك يك موضوع دروني يا صورت
      .پردازد ها در ادراك مي صورتچگونگي وساطت 

لكه ادراك متعلق ادراكات نيستند ب ها صورتتوماس آكوئيني مبني بر اينكه  اين نظريهبنابر 
عالم  ءكرد كه در ادراكات ما از اشياتوان اينگونه تفسير  گيرد را مي به واسطه آنها صورت مي

؛ اما احكام و شوند مي مدرك هستند و به همين دليل واسطه در ادراك واقع ها صورتخارج 
ا توجه ما به شيئ خارجي زير ،، بلكه درباره اشياء خارجي استباورهاي ما در مورد آنها نيست

باورها و احكام ما درخصوص شود و به همين دليل ادراك آنها به نحو مستقيم و  معطوف مي
ي خيالي جزيي وانتزاع ها صورتبه واسطه يك رابطه ادراكي با  ءاما ادراك اين اشيا .آنهاست

                                                            
1 . pasnau  1997: 196                                  2.  Ibid: 200-208 
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     شناخت   26

خارجي  ءبه سوي ادراك اشيا ها صورتيعني با ادراك اين . تحقق مي پذيرد ي كليها صورت
   .يمهدايت مي شو
  نتيجه گيري

در دو مرحله ادراك حسي و ادراك  و ها صورتبا واسطه  ،ادراك ،شناسي توماس در معرفت
 عقلي رابطه قوه و ي حسي وها صورترابطه ميان قواي حس و عقل با  .يابد تحقق مي عقلي

  .     تبيين نمود توان آن را يق وحدت و اينهماني مياز طر تنها فعل است و
ز معين ، مضمون خاص آن را نيصورت علاوه بر آنكه موجد ادراك در فاعل شناسا است

عقل  و از نظر توماس متعلق ادراك عقلي ماهيتي است كه در فرد جزيي وجود دارد. كند مي
هاي  به معناي توجه به يك ماهيت خاص بدون ويژگي اين. كند ميانتزاع  آن را از شيي جزيي

يك  ي خيالي ماهيت ياها صورتوقتي عقل با توجه به  به نظر مي رسدو فردي آن است 
ي ها صورتواقع ادراك  در .توجه خود نوعي ادراك عقلي است ،كند انتزاع مي صورت عقلي را

هاي  صورتو ادراك عقلي افراد جزيي، با ادراك  خيالي واسطه ميان عقل و عالم خارج است
ي خيالي به معناي رابطه ها صورترسد رجعت عقل به  زيرا به نظر مي، گيرد خيالي صورت مي

نيز متعلق ادراك عقلي  ي خيالي جزييها صورت بنابراين .ستها صورتادراكي عقل با اين 
مدرك هستند و به همين دليل  ها صورتعالم خارج  ءدر ادراكات ما از اشيا .شوند واقع مي

بلكه درباره اشياء  ،اما احكام و باورهاي ما در مورد آنها نيست ،شوند مي واسطه در ادراك واقع
   .خارجي است
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